
ادبيات تطبيقي
 ابوالحسن خرقاني و شركا

هركه در اين سـرا درآيد نانش دهيد. نانش دهيد و از  �
ايمانش مپرسـيد. چه آنكس كه بدرگاه باريتعالي به جان 

ارزد، البته بر خوان بولحسن به نان ارزد. 
ابوالحسن خرقاني

هركه به اين شورا درآيد نانش دهيد. نانش دهيد و چپ  �
و راستش مپرسيد. چه آنكس كه به شورا در پي نان  آيد، 

البته بر هر سفره و خواني كه گسترده بيند، نشيند. 
احمد مسجدجامعي

هركه به اين دانشگاه درآيد نانش دهيد، نانش دهيد و  �
از انحرافش نپرسيد. 

روابط عمومي دانشگاه ايرانيان
 (نمونه دولتي، نمونه مردمي سابق) 

هركه به اين دانشگاه براي تدريس درآيد حتما نانش  �
دهيد و از مدرك دانشگاهى اش مپرسيد. چه آنكس كه به 

اين دانشگاه درآيد قبلا در هيات دولت كاره اي بوده. 
باز هم روابط عمومي دانشگاه ايرانيان

ــد و از  � ــد نان تپلش دهي ــن ورزش درآي ــه به اي هرك
توانايي اش نپرسيد. چه آنكس كه به اين ورزش درآيد حتما 
ــت و آنكس كه سفارشي است خودش  ــفارش شده اس س
خواني گسترده دارد و حالا كه اين سفره پهن است، بگذار 

همه دور هم لقمه بگيرند. 
رويانيان 

هركه به اين محله درآيد بغل سلين ديون يا جنيفر لوپز  �
يا بيانسه نشانيدش و از سليقه موسيقايي اش نپرسيد و فقط 
ــيد مدير بلندپايه بانكي و اقتصادي هست يا نيست  بپرس
ــت ايراني هست يا نيست. كه آنكس كه به اين  و اگر هس
محله درآيد بخواهد فقط بخواهد بغل سلين ديون بنشيند 
ــود. كه من هم اينجا تنهايي حوصله ام  و همسايه شان ش
ــررفته. پس يك همزبان من را تشويقي بفرستيد بيايد  س

اينجا، حال كنيم. 
روابط خصوصي بانك ملي ايران (روابط عمومي سابق) زير 
نظر محمودرضا خاوري، همسايه قديمي سلين ديون اينا 
كه ديگر براي ما تبديل به جوك شده، اما 3000ميلياردش 
تبديل به 4000ميليارد بايد شده باشد تا الان. 

هركه سوار بر موج اعتدال شد، حتما حتما نانش دهيد  �
و رانتش دهيد و بودجه اش دهيد و سكه اش دهيد و ميزش 
ــوار بر موج انحراف  دهيد كه اين طفلك دوره پيش هم س
ــوار بر موج مهرورزي بود و پيش از آن  بود و پيش از آن س
سوار بر موج اصلاحات بود. حالا كه اين دلاوران موج سوار 
ــتند و بايد زير نظر وزارت ورزش به المپيك فرستاده  هس
شوند تا موج سواري كنند و مدال بياورند. اما اشتباهي وارد 
فرهنگ و مطبوعات و هنر شده اند و دارند حالش را مي برند. 
روابط عمومي موج سواران جديد (دانش آموخته و 
تقديرشده و رانت گرفته مكتب اسفنديار سابق)

از هرنظربي ضرر 

همسايه هاى چشم بادامى من

ــت. درِ آپارتمان هامان  � ــم مثل من مهاجر اس او ه
ــود. يك راهرو باريكِ طولانى،  روبه روى هم باز مى ش
16آپارتمان را با درهاى آلبالويى در كنار هم و روبه روى 
هم به صف كشيده است. همسايه ها اغلب يكديگر را 
نمى شناسند. اما من و همسايه روبه رويم كه از چند ماه 
پيش به اين جا آمده است، انگار ساعت هامان را با هم 
كوك كرده ايم و با يك قرار قبلى درِ آپارتمان هامان را با 
هم باز مى كنيم و به هم لبخند مى زنيم. مى گويد تلفظ 
نام هاى چينى دشوار است. او را «تاشا» صدا كنم و پسر 

چهارساله اش را «مايك». 
ــم هاى كوچك بادامى، لپ هاى  مايك، با آن چش
ــت،  گرد و لب هاى قرمزى كه به انداره يك نقطه اس
هيچ شباهتى به اسم آمريكايى اش ندارد. من از همان 
ــم مى خواهد با همين  ــدم. دل ــقِ مايك ش ابتدا عاش
ــين بوقى و مدادرنگى و  حقوق مختصرم برايش ماش
ــب نمى دانستم پدر  ــتنى و بادبادك بخرم. تا امش بس
ــت. او را در رفت و آمدهايمان هيچ وقت  مايك كجاس
نديده بودم. اما كنجكاوى ام را براى خودم نگاه داشتم 
ــوالى از مادرش  ــم فرهنگ اين ديار هيچ س و به رس
ــيده بود: «گياهِ  ــا» هم هرگز از من نپرس نكردم.«تاش
ــب به يك شام ايرانى  ــده كدام ديارى؟»... امش گمش
ــان كردم. باز هم تنها آمدند. مايك كه با من  دعوت ش
ــى و با مادرش به زبان مادرى حرف مى زند، از  انگليس
شامى كه برايشان پخته بودم به قدرى خوشش آمد 
كه آخرين دانه هاى برنج داخل بشقابش را هم خورد و 
بلافاصله روى پاهاى مادرش دراز كشيد و خوابش برد. 
ــدم كه شكم«تاشا» بيش از حد بالا  من تازه متوجه ش

آمده و باردار است. 
ــكمش  ــتى روى ش  كنجكاوى مرا كه ديد، دس
ــياهِ موهايش  ــرى صاف و س ــيد و خنديد. چت كش
ــمِ راستش را پنهان كرده بود. سرش را  نيمى از چش
تكان داد و آه كشيد: «براى همين هم اينجا هستم. 
ــر اين بچه.» گفتم منظورش را نمى فهمم. به  به خاط
ــت و  ــد. ليوان آب يخ اش را برداش طرف ميز خم ش
بعد مثل گوينده هاى خبرِ تلويزيون كه مستقيم به 
دوربين نگاه مى كنند، چشم هايش را به چشم هايم 
ــتان را پشت سر هم برايم تعريف  دوخت و همه داس
ــرد: «دولت ما اجازه نمى دهد بيش تر از يك فرزند  ك
ــى بخواهد فرزند بيش ترى  ــيم. اگر كس داشته باش
داشته باشد، بايد وطنش را ترك كند. من و همسرم 
نمى خواستيم پسرمان خواهر يا برادرى نداشته باشد 
ــد. ترك وطن هم  ــن دنياى بزرگ تنها بمان و در اي
تصميم ساده اى نبود... در نهايت، همه زندگى مان را 
بخشيديم. كتاب ها و ظرف ها و رختخواب ها و گلدان 
ــان در فرودگاه زار مى زدند.  هامان را. پدر و مادرهام
من دو ماهه باردار بودم و بايد هر چه زودتر مى رفتيم. 
ــبك تر شديم و  چمدان هامان را كه به بار داديم، س
ــى پاسپورت ايستاديم. مايك خسته  در صف بازرس
ــواب رفته بود. مثل حالا  ــانه پدرش خ بود و روى ش
كه روى پاهاى من.» نگاه پر مهرى به پسرش كرد و 
ادامه داد: «بعد از آنكه به اتاق بازرسى رسيديم، مايك 
ــرد. بازرس مدت ها  ــده بود و بى قرارى مى ك بيدار ش
ــپورت هامان را زيرورو كرد و به صفحه كامپيوتر  پاس
ــتم داد  ــپورت من و مايك را به دس زل زد. بعد، پاس
ــلامت! گفت اما به همسرم اجازه سفر  و گفت به س

نمى دهد...»  
«تاشا» چشم هايش را بست و ادامه داد: «خداحافظى 
ما فاجعه بود. مايك از آغوش پدرش بيرون نمى آمد. 
ــيد. من با يك دست او را مى كشيدم، با  جيغ مى كش
دست ديگر ساك دستى و غصه هايم را. همسرم آنجا، 
پايين پله ها، با رنگ و روى پريده ايستاده بود و رفتن 
ما را تماشا مى كرد.» ديگر نتوانست حرف بزند. پنجره 
را به روى شب باز كردم. سمفونى باران، همه مهاجرانِ 

غريب را به گريه انداخته بود... 

كوچ نشين

كارتون خواب

شـرق: ششمين نشست كمپين «نه به تحريم» با موضوع 
بررسى تحريم هاى بين المللى با سخنرانى بابك احمدى و 
خشايار ديهيمى در دفتر اين كمپين برگزار شد. در ابتداى 
ــت، خشايار ديهيمى با اشاره به تلاش هايش در  اين نشس
ــال هايى كه از  ــال هاى مختلف گفت: «من در س طول س
عمر فعاليت هاى سياسى، فكرى ام مى گذرد همواره سعى 
ــت و بايد زندگى كرد  كرده ام كه بگويم زندگى جارى اس
ــط اين نگاه  ــن نه به تحريم نيز بايد به دنبال بس و كمپي
ــد كه ما مى خواهيم زندگى كنيم و از جنگ و تحريم  باش
ــاره به ضعف حركت هاى  ــز بيزاريم.» اين مترجم با اش ني
ــال ها و قرن  ــى در عصر معاصر ابراز كرد: «در طول س مدن
اخير مشاهده مى كنيم كه حركت ها و جنبش هاى مدنى 
ــت  ــكل گرفته اند اما پس از مدتى يا با شكس مختلفى ش
ــش مى كند. دليل اين  ــدند يا آن جنبش فروك روبه رو ش
امر نيز، اين است كه جنبش هاى مذكور نهادينه و فراگير 
نشده اند و آگاهى تاريخى لازم را به افكار عمومى نداده اند.» 
اين روشنفكر ادامه داد: «كمپين نه به تحريم به عنوان يك 
ــاله آگاه باشد و  ــبت به اين مس حركت مدنى نوپا بايد نس
ــى تاريخى را در  ــط آگاه فراگيركردن اين جنبش و بس
ــرلوحه كارى خويش قرار دهد.» ديهيمى با بيان اينكه  س
ــال هاى اخير با مساله تحريم به نوعى درگير  «در طول س
ــال گذشته با همكارى  ــت»، ابراز كرد: «من در س بوده اس
ــه اى چهارجلدى  ــود، ويژه نام ــه «مهرنامه» قرار ب ماهنام
ــر كنم كه فقط يك جلد  ــا موضوع جنگ و صلح منتش ب
ــد. در اين ويژه نامه ما به تمامى ابعاد جنگ  آن منتشر ش
پرداختيم. تحريم نيز قطعا يكى از ابعاد نازيباى جنگ است 
ــتقيم است.» اين  و به عبارت ديگر، تحريم، جنگ غيرمس
فعال سياسى با بيان تاريخچه اى از مساله تحريم ابراز كرد: 
«جنگ و تحريم، پديده هاى جديدى نيستند و قدمتى به 
ــم هم بايد بگويم كه اين  ــدازه تاريخ دارند. درباره تحري ان
پديده هم وجود داشته است و فقط از محاصره به تحريم 
تغيير نام داده است. كاركرد محاصره و تحريم يكى است و 
هردو به منظور تضعيف كردن و غلبه و چيره شدن بر رقيب 

صورت مى گيرد.» خشايار ديهيمى در پايان صحبت هاى 
ــتر كمپين نه به  ــا تاكيد بر «ضرورت فعاليت بيش خود ب
ــم بايد مبناى خود را  ــم» گفت: «كمپين نه به تحري تحري
بر افكار عمومى و تاثير گذارى بر آنان بگذارد. در واقع بايد 
با تمام توان تلاش كنيم كه آگاهى مردم نسبت به اثرات 
مخرب تحريم ها را بيشتر كنيم. من اميدوارم كه اين دست 
ــگ و از آن هم بهتر و مهم تر  از كمپين ها بتواند مانع جن
ــت، بابك  ــود.» در ادامه اين نشس موجب رفع تحريم ها ش
احمدى به سخنرانى درباره تحريم هاى صورت گرفته عليه 
ايران پرداخت. احمدى با اشاره به ضعف نهادهاى مدنى در 
ايران گفت: «متاسفانه در قبل از انقلاب نهادهاى مدنى و 
ــه مدنى ايران با كش وقوس هاى فراوانى روبه رو بوده  جامع
ولى اينك به نظر مى رسد شرايط براى فعاليت مدنى كمى 
بازتر شده است و آغاز به كار كمپين نه به تحريم را من در 
همين راستا ارزيابى مى كنم و كمپين نه به تحريم را منادى 
خواست ملت ايران براى رفع تحريم ها مي دانم.» اين مترجم 
با اشاره به انتشار نامه اى خطاب به رييس جمهور آمريكا از 
سوى فعالان سياسى و مدنى اظهار كرد: «اين نامه ترجمان 
ــت جامعه مدنى و تمامى كسانى است كه دلشان  خواس
ــوزد و دلسوز كشورشان هستند و  براى كشورشان مى س
مى خواهند فشارها روى شانه هاى مردم برداشته شود.» اين 
روشنفكر ايرانى با انتقاد از برخى عملكردهاى دولت گذشته 
كه موجب بروز اين مشكلات و تشديد تحريم ها شد، گفت: 
«ادبيات شتاب زده، غيركارشناسى و غيرديپلماتيك دولت 
قبلى موجب شد كه تحريم ها تشديد شود. در واقع با آن 
روش هاى كار سابق نمى توان اميدوار به رفع تحريم ها بود.» 
احمدى در پايان سخنانش درباره راهكارهاى عملى اى كه 
ــتور كار خويش براى  كمپين نه به تحريم مى تواند در دس
پايان بخشيدن به تحريم ها انجام دهد، اظهار كرد: «كمپين 
نه به تحريم بايد افكار عمومى جهانى را مورد خطاب قرار 
دهد كه خواست ملت ايران جنگ نيست و ايران كشورى 
ــت و در واقع، دست به شفا ف سازى و جلب  صلح طلب اس

اعتماد جامعه جهانى بزند.»

برداشت آخر

خشايار ديهيمى و بابك احمدى در نشست كمپين «نه به تحريم»

از جنگ و تحريم بيزاريم

حراج مجموعه آثار «اندى وارهول» 
در اينترنت

ايسنا: حراجى كريستى مجموعه اى از آثار هنرى  �
«اندى وارهول» را به صورت آنلاين در معرض فروش 
ــذارد. بيش از 120عكس ، طراحى و آثار چاپى  مى گ
ــناس آمريكايى كه از  از اندى وارهول، هنرمند سرش
ــمار مى رود، در وب سايت  ــگامان پاپ آرت به ش پيش
حراجى بزرگ كريستى به فروش گذاشته مى شوند. 
به گزارش آرت ديلى ، اين آثار مستقيما از بنياد اندى 
وارهول گرفته شده اند تا در حراجى آنلاين دوهفته اى 
ــوند. اين حراجى از 11 تا  ــتى شركت داده ش كريس
ــپتامبر در وب سايتى كه ويژه اين كار طراحى  25س
شده ، فعاليت خواهد كرد. بسيارى از اين آثار هنرى 
هرگز در مجمع عمومى به نمايش درنيامده اند. قيمت 

حداقلى كارهاى وارهول هزارو500دلار است. 

چهارراه جهان

رييس سازمان سينمايى به «شرق» خبر داد
بازگشايى خانه سينما همزمان با روز 

ملى سينما 
شرق: رييس سازمان سينمايى در گفت وگو با «شرق» از  �

بازگشايى خانه سينما و برگزارى نشست مطبوعاتى خود در 
اين محل همزمان با «روز ملى سينما» خبر داد. 

ــورد احتمال زمان  ــايعاتى كه در م ــرانجام تمام ش س
بازگشايى خانه سينما گفته مى شد، به حقيقت پيوست و 
ــينما قرار است 21  مطابق با آخرين اخبار درهاى خانه س
ــهريور همزمان با روز ملى سينما نه تنها ميزبان اهالى  ش
اين هنر بلكه خبرنگاران نيز باشد. حجت االله ايوبى، رييس 
سازمان سينمايى كشور با تاييد اين موضوع به «شرق» گفت: 
«روز پنجشنبه، 21شهريور براى بازگشايى خانه سينما در 
اين محل حاضر خواهم شد و نشست مطبوعاتى اى نيز با 

حضور رسانه ها برگزار خواهد شد.»
به گفته رييس سازمان سينمايى جزييات بيشتر مربوط 
ــايى خانه سينما، از طريق روابط عمومى  به مراسم بازگش
ــازمان در اختيار رسانه ها قرار مى گيرد. ايوبى البته  اين س
روز معارفه به عنوان رييس جديد سازمان سينمايى كشور، 
مشكلات پيش روى خانه سينما را «خارى كوچك» توصيف 
كرده و ابراز اميدوارى كرده بود مساله خانه سينما با درايت 
وزير و نظام جمهورى اسلامى حل شود. همچنين ديروز، 
19 شهريور ساعاتى قبل از آنكه ايوبى مژده بازگشايى خانه 
سينما را در روز 21 شهريور بدهد، تعدادى از سينماگران 
با او ديدار كردند كه ديدارى «خوب» و «پرتفاهم» توصيف 
شده بود. همچنين روز گذشته سيدضياء هاشمى (رييس 
ــنا خبر داد كه طبق  جامعه صنفى تهيه كنندگان) به ايس
ــنبه 21  ــت روز پنجش ــاى آقاى ايوبى، قرار اس صحبت ه
شهريور، همزمان با روز ملى سينما، درهاى ساختمان خانه 
ــينما باز شود. «شرق» البته قبل از تاييد خبر بازگشايى  س
ــط ايوبى، با «فرهاد توحيدى»، رييس  ــينما توس خانه س
هيات مديره اين خانه تماس گرفت. توحيدى اما اعلام كرد 
بنا به تعهد مابين سينماگران، ترجيح مى دهد اخبار مربوطه 

از سوى روابط عمومى سازمان سينمايى منتشر شود. 

خبرآخر

رضا كيانيان زنگ «سنگ ها در جيب هايش» را مى نوازد
ــنگ ها در جيب هايش» را به صدا  ــب زنگ افتتاح نمايش «س شـرق: رضا كيانيان امش
درمى آورد. با نواخته شدن زنگ افتتاح نمايش«سنگ ها در جيب هايش» به كارگردانى پارسا 
پيروزفر، اين اثر نمايشى هر شب در تماشاخانه ايرانشهر، سالن استاد ناظرزاده كرمانى، 
ــنگ ها در جيب هايش» نوشته مرى جونز  روى صحنه مى رود. آيين افتتاح نمايش «س
امشب ساعت هشت شب در تماشاخانه ايرانشهر با حضور هنرمندان و اهالى رسانه برگزار 

مى شود. پارسا پيروزفر و رضا بهبودى در اين نمايش به ايفاى نقش مى پردازند. 
www. sharghdaily.ir
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 ناهيد كبيرى
 پوريا عالمى

كافه
نظر

آفرينش هنرى پس از 11سپتامبر
ــت 12سال هنوز داغ  عسـل عباسيان: پس از گذش
ــم از آنكه بگذرد  ــى 12قرن ه ــت و حت آن تازه اس
ــدن آن  ــوان از خاطر برد خاطره كشته ش ــاز نمى ت ب
سه هزارنفر انسانى را كه مشغول زندگى بودند و بى هوا 
ــپتامبر  در آغوش مرگ به خواب رفتند. امروز 11س
ــت. «قيصر امين پور» سال ها پيش سرود: «به اميد  اس
پيروزى واقعى، نه در جنگ كه بر جنگ.» حالا امروز 
ما در سالگرد آن اتفاق شوم از چهار نفر از هنرمندان 
ايرانى پرسيده ايم كه پس از جنگ و وقايع ضدانسانى 
ــت؟ هنرمند چه بايد  اين چنينى رسالت هنر چيس
ــپتامبر دستمايه آثار  بكند و آيا واقعه اى مثل 11س

هنرى در جهان شده است؟

 نورالدين زرين كلك  نويسنده و نگارگر
ــمان ناظرى از بالا به دنياى ما آدم ها نگاه كند، نه از  چنانكه ما به دنياى مورچه ها مى نگريم، اگر چش
جنگ وجدال هاى تاريخى و كشتارهاى جمعى و نه از حمله و يكه تازى و جهان گشايى هاى اسكندر و 
مغول حيرت خواهد كرد و نه از ابَرَجنگ هاى يكم و دوم جهانى؛ چراكه آن چشم ها قرن هاست كه به 
اين صحنه ها عادت دارد؛ اما او حتما از دو چيز حيرت خواهد كرد: يكى از حمله اتمى به هيروشيما و ناكازاكى كه در يك 
چشم به هم زدن آن جمعيت عظيم مردم را دود كرد و شهرشان را تلى از خاكستر... و دوم انفجار برج هاى دوقلوى نيويورك. 
ــتر حيرت مى كنم تا آن اولى (كه خود دنباله ناگزير تاريخ جنگ  اما منِ ناظرِ مورچه  قامتِ زمينى از اين دومى؛ حتى بيش
انسان عليه خودش است)، زيرا در اين دومى هيچ يك از علايم و آثار يك جنگ ديده نمى شد و اين حمله فجيع انتحارى، 
بيشتر از يك اقدام نظامى، به يك اشتباه كودكانه شبيه بود! اگر تعصب ها را كنار بگذاريم و قربانيان را به دو دسته «كفارذنبى» 
ــرى، حادثه را از بيرون نگاه كنيم، آمار آن فاجعه  ــيم نكنيم؛ يعنى مثل همان چشمان ناظرِ بالاس و «قربانيان بى گناه» تقس
ــافران بى خبرهواپيماها حساب خواهيم كرد؛ بلكه جمع خلبان ها و  ــدگان بى گناه دو برج به همراه مس را نه جمع كشته ش
همكاران و همدستشان را نيز به آن خواهيم افزود كه هركدامشان، بارى، جانشان بى ارزش نبوده است... و اتفاقا عمق فاجعه 
ــته اين حجم عظيم كينه و نفرت را در دل ها انبار كند كه چند جوان  ــت كه چه سياست هاى كثيفى مى توانس همين جاس
مغز شسته عرب به قتل عامى چنين گسترده و ضدانسانى آن هم به بهاى جان خود (و لابد به اميد دخول به بهشت) دست 
بزنند! بى  اينكه وارد مبحث پيچيده «حق» و «باطل» شوم؛ تنها مى خواهم اشاره كنم كه بارعظيم اين «ظلم بشرى به جامعه 
بشرى» همان اندازه به گردن كسانى است كه اين گروه كوچك متعصب (خلبانان) را مغزشويى كرده بودند كه به گردن طرف 
ديگر (سياست بازان)، كه اسباب فراهم كردن اين كوه عظيم نفرت و كينه در دل هاى مردم ساده دل اما متعصب دنيا بودند. 
آيا اين فاجعه بشرى درسى براى سياست پيشگان خواهد بود؟ از جامعه هنرمندان به ويژه فيلم سازان توقع داشتيم نه يك 
كه چندين فيلم از اين فاجعه بشرى ساخته باشند. چگونه است كه براى فرارى دادن دو، سه ديپلمات از ايران هاليوود فيلم 

سينمايى مى سازد و از اين حادثه شرم آور نه! 

 كيوان ساكت  موزيسين
اصولا وقايع تروريستى و حوادثى كه به كشته شدن انسان ها و هم نوعان بشر به دست خودش 
شكل مى گيرد با هر هدفى كه باشد از نظر من كاملا مردود است و هيچ انسان فهيم و داراى 
ــليم و با خردى را نمى توان پيدا كرد كه از كشته شدن انسان هاى بى گناه خرسند و  عقل س
ــد. اما پس از روى دادن وقايعى چون 11سپتامبر هر هنرمند مى تواند پس از رخ دادن اين اتفاقات  ــنود باش خش
سوگنامه هايى بنويسد و همدردى خودش را با هنرش بيان كند. حداقل سود چنين سوگنامه هايى اين است كه 
مردم تا ساليان دراز عمق درد اين وقايع را از خاطر نخواهند برد. اين سوگنامه ها هستند كه بيشتر از اخبار و جرايد 
مى توانند مردم را متاثر كنند و آنها را از جنگ و جنگ آفرينى و كشتار متنفر سازند. اينجاست كه هنر مى تواند 

بيش از هر شعار ضدجنگى مردم را به صلح دوستى و مهربانى نسبت به هم نوعانش فرابخواند. 

 فاطمه راكعى  شاعر و نماينده مجلس ششم
يك هنرمند و يك انسان فرهنگى كه فكر مى كند همه مسايل موجود در جهان و مشكلات، 
زاده جهل آدمى است، خودش را در برابر اين جهل مسوول مى داند، قطعا با هر نوع خشونت 
ــتيزى مخالف است و هر نوع جنگى را محكوم مى كند و همه تلاشش  و پرخاش و انسان س
اين است كه آدم ها يكديگر را درك كنند و آنچه بر خود نمى پسندند بر ديگران نپسندند و در دنيايى پر از صلح  
و دوستى زندگى كنند. هنرمندان، شاعران و نويسندگان نيز در سراسر جهان همواره خواستار چنين آرامشى 
بوده اند و مساله 11سپتامبر و ناآرامى هايى كه امروزه در كشورهاى عربى اتفاق مى افتد همگى با روح صلح طلبى و 
آرامش جويانه مغايرت دارد. هنرمندان ايرانى نيز عميقا پس از 11سپتامبر متاثر شدند چرا كه انسان هاى بى گناهى 
كه مشغول كار روزمره بودند در اين اقدام تروريستى كشته شدند. به گمان من رسالت قلم و هنر مى بايست در 

جهت دفع اين خشونت و ترويج صلح و انسانيت و آرامش باشد. 

مهدى نادرى  فيلمساز
ــد؛ دنيايى كه ذهن مرا به  ــپتامبر براى همه و از جمله براى من دنياى ديگرى ش دنياى پس از 11س
سينماى جنگ كشاند، پايم را به عراق كشيد، جايى كه خاكريز دشمن بود. از سالن سينمايى بيرون زدم 
و «حيدر» به من قول داده بود تا مرا به ميان مردم و هنرمندان بغدادى ببرد. ديوارهاى سيمانى ضدبمب، 
تمام شهر را بين خود تقسيم كرده اند. هيچ معبرى آزاد و رها نيست، تمامى ورودى و خروجى ها كنترل مى شوند. اينجا بغداد 
است و كنار ديوار سيمانى بزرگى ايستاده ام و دوربينى همچون هميشه بر گردن انداخته ام و در كنار ديوارهاى قطور ضدبمب 
ايستاده ام و جايى كه نامش پايتخت دشمن بود. امروز از آن دشمن؛ چكمه اى باقى مانده در ميدان شهر، صدام رفته است و 
چكمه شكسته اش اينجا بر بلنداى ميدان شهر باقى است. «حيدر» از آنسوى خيابان به طرفم مى آيد مى پرسد نترسيدى؟ مرگ 
در كناره قلبمان است، هر روز صبح اشهدمان را مى خوانيم و بيرون مى زنيم. من با سينما خوشم، سينما تنها چيزى است كه 
من را در عراق نگه داشته است، من در استراليا بودم، خانواده ام را «صدام» از بين برد، مادرم در استراليا مُرد. از «حيدر» پرسيدم: 
به نظرت مى توانيم با سينما دنيا را تغيير بدهيم؟ مى خواهد بايستد و جوابم را بدهد، اما صداى نعره اگزوز نفربرهاى ارتش 
آمريكا صدايش را گم كرد، نفهميدم چه گفت، سرچرخاندم رژه نفربرهاى زرهى آمريكايى در خيابان چشم هايم را خيره كرد. 
مردم به جنب وجوش افتادند، من مبهوت اين صحنه ها بودم، ياد سال اول حمله به عراق افتادم و تصوير خسته اين سربازان در 
آخر هفته محله مسيحيان عراق و جاده هاى ميان موصل و اربيل كه انگيزه ساخت فيلم را در من ايجاد كرد و مرا اينگونه امروز 
به بغداد كشانده است. با خود زمزمه مى كنم، در خيابان ها و كوچه هاى تاريك و خاموش «حيدر» از پيش مى رود و من را به 
حال خود رها كرده كه ريتم موسيقى را در گوش هايم ذخيره كرده ام. به راستى اين چه سرنوشت شومى است كه گريبان اين 
مردم تا اين حد شبيه به ما را رها نمى كند؟ اين چه كارخانه نفرتى است كه ما مردم اين خاك كهن را چنين با هم غريبه كرده 
است؟ اميد روزى را در قلبم مى پرورانم كه بين بغداد و تهران و كابل و دوشنبه و باكو و چه مى دانم بلخ و كراچى و كشمير 
و اصفهان و تبريز روز و شب در رفت و آمد باشند و به هم عشق بورزند و دوستى كنند و از خطر جنگ ها و كينه هاى آينده 
و صدامى ديگر در امان باشيم. سرانجام به خانه هنرمندان مستقل بغداد مى رسيم. آرامش و سكونى وصف ناشدنى در اينجا 
برقرار است. يك گالرى جمع وجور نقاشى از هنرمندان شهرهاى مختلف عراق در اينجا گردآورى شده. موضوعاتى برگرفته از 
مسايل روز عراق، نفت و خون و اسلحه كه خانه ها و آدم ها را در رنگ خون و نفت فرو برده اند. اما بى هيچ اغراقى ميزان درك 
از مفهوم و به كارگيرى تكنيك بى بديل و خيره كننده است. اغلب افراد اينجا نقاش و مجسمه ساز هستند. يكى شان مى گويد 
كه يك ماه است اين دوستان دور هم جمع شده اند و تابلو كشيده اند، موضوع هم وطن است. و ادامه مى دهد: استعدادهاى 
نقاشى عراق هر ثانيه در خطرند، ما الان اينجاييم ولى معلوم نيست كه يكباره تكه تكه هاى تنمان بچسبد به ديوارهاى همين 
باغى كه در آن نشسته ايم. شوخى نيست. تا زمانى كه آمريكا اينجاست القاعده هم اينجاست. از آنها مى پرسم: با اين وجود چرا 
اينجا مانده ايد؟ همگى به هم مى نگرند و يك باره مى خندند. يكى مى گويد: جنون، ديگرى مى گويد: عشق به خاك، يكى ديگر 
مى گويد: اميد به آينده، عراق آرام خواهد شد، ما اينجا اينقدر مى مانيم تا آبادش كنيم. قاسم هم مى گويد: سلاح ما قلم ماست، 
هنر ماست، ميدان مبارزه هم همين جاست، بيرون از اينجا كار معنى ندارد، من اينجا به دنيا آمدم، اينجا نقاش شدم و معلم 
شدم و همين جا هم دوست دارم بميرم. تا نيمه هاى شب حرف زديم و از آرزوهايمان براى منطقه و شهرها و امنيت و دوستى 
گفتيم. نيمه هاى شب با «حيدر» رهسپار خانه شديم. اميدوار بودم و هستم به كارهاى مشترك، روزى را مى بينم كه هنرمندان 
دو سوى خاكريز روزها و شب ها از سوءتفاهماتشان بگويند و عقايدشان را درباره هم به تصوير بكشند و به مردمانشان دوستى 
بياموزند. امنيت را گسترش دهند و جهل وجور را از ميان بردارند تا هيچ كس نتواند ميانشان اختلاف بيندازد و فريبشان دهد. 
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